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آنشش» در قرا بر مسأله«لباس و پوى گذرمرور
ا كه يكى ازاهيم داشت، مسأله عفاف رشش و فلسفه آن خوى بر مسأله پوابتدا سير

ار مى دهيم.جه قرد توشش است، مورابعاد آن پو
ا بيان مى4نمايد:شش، اهداف ذيل راى لباس و پوآن كريم برقر

)٧/٢٦اف،(اعرءاتكمى سوارشتى)ها و فضايح: يوات و زشاننده عور.پو١

١ش ناپسند است.ى كه ظهورت است از چيزءة،عبارآه جمع سوسو

٢د.اهت دارش كرو آنچه انسان از ظهور

٤شتى4ها.و ز ٣ج،كنايه از فرو

، اصل ريـش)٢٦اف/(اعـرفت:ريـشسيلـه حـسـن حـال و پـيـشـر.زينت وزيـبـايـى و و٢
ى كه به انتهاى تير مى4بندند پر٥شش و لباس بدن آنهاست.ندگان است كه پوع پر و پرمجمو

٦د.عت سير آن كمك مى4كند، ريش نام داركه به سر

فت حاصلسيله آن بلندى و پيشرسيله4اى است كه به وى معتقد است ريش وآقاى مصطفو
٧حانى باشد.ى و رواند مادى يا معنوقى مى4توندگان. اين علو و تراز پرد مثل پر پرومى4شو

مريم حاجى عبد الباقىمريم حاجى عبد الباقىمريم حاجى عبد الباقىمريم حاجى عبد الباقىمريم حاجى عبد الباقى
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)١٦/٨١(نحل، ما): تقيكم الحرما و(سرى از گر.حفظ و نگهدار٣

د و لباسما محافظت مى شوما وبه تبع آن از سرست از گرشيدن لباس،بدن و پوبا پو
ما حفظ مى كند.ماو گرش سرا از سوزى بدن رن سپرچو

ات:تقيكم بأسـكـم.محافظ بدن از صدمه)هاى جنگ و بلاها و سخـتـى)هـا و خـطـر٤
)٢١/٨٠(انبياء، س لكم لتحصنكم من بأسكممناه صنعة لبوّو عل )٨١(نحل/لكم

ات شيميـايـى وابر خطـرى در بـره و لباس4هاى محافـظ امـروزشش شامـل زراين پـو
د.هسته4اى نيز مى4شو

شانيدنشش و تمايل بشر به پو پو(ع)ت آدمدر داستان حضراز همان ابتداى خلقت و
آنفته است، از آنجا كه اين بيان در قرار گره قرد اشارآن كريم،مورى قرد،از سوات خوعور

د.جه اهميت خاص آن مى4شوار شده است، ذهن متوكريم،تكر
آن كريم به اين شكل است:ح مسأله در قرسير طر

 (Qه شدهعه اشاردن ممنـواه،بر اثر خورضع به مسأله آشكار شدن سودر چهار موال
/ و١٢١(طه/د شدند.ات خوب و عورجه عيوع متو ممنوgهدن ميوا با خورحواست يعنى آدم و

)٢٧ ،٢٢ ،٢٠اف/اعر

ا، دليـلحوجدا شدن لباس آدم وكنده شـدن واف ضمن اينكه بـره اعر سور٢٧ gدر آيه
انده شده، اين عمل به شيطان نسبت داده شده است.آشكار شدن فضايح آنان خو

گ4هاىسيله بـرد بـوشانيدن خـواى پوا برضع به مسألـه اقـدام آدم و حـودر دو موب) 
)١٢١و طه/٢٢اف/(اعره شده است.بهشتى اشار

چسبانيدن:الصاق و اطباق يعنى بر هم نهادن وق الجنهو طفقا يخصفان عليهما من ور
تشان ديـدهدند تا عورى هم گـذارد چسباندنـد و روا يك به يك بر بدن خـوگ4ها ريعنى بـر

٨د.نشو

يااى ما بيان مى4كند، طى دو آيه بيان شده است:ا برد اين ماجرند خوا كه خداوسى ردر
ى ذلك خير ذلك مـنءاتكم و ريشا و لباس التـقـوى سوارلنا عليكم لباسـا يـوبنى آدم قد انـز
عج ابويكم من الجنه ينـزن.يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كمـا اخـرروّكّهم يذّآيات الله لعـل

نهم انا جعلنا الشياطينءاتهما انه يريكم هو و قبيله من حيث لا تروعنهما لباسهما ليريهما سو
)٢٧—٢٦/ ٧اف، (اعر.نمنولياء للذين لا يؤاو
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ات4هاى شما رستاديم كه عوراى شما لباسى فرو فرندان آدم، در حقيقت ما براى فرز
است. اين از نشانه4هاىاى شما زينتى است.و بهترين جامه(لباس) تـقـوشاند و برمى4پو
ند.ت) خداست.باشد كه متذكر شو(قدر

ا ازد چنانكه پدر و مادر شما را به فتنه اندازنهار كه شيطان شمـا رندان آدم، زاى فرز
آنان نمايان كند.درا برت4هايشـان ركند تا عورا از ايشان براند و لباسشـان رن ربهشت بيرو

ستانا دوا نمى4بينند،ما شياطـيـن را از آنجا كه آنها رحقيقت، شيطان و قبيله4اش،شـمـا ر
ند.ار داديم كه ايمان نمى4آوركسانى قر

استى انسان تقود، مسلما بهترين زينت معنوى نام مى4برآن از لباس تقودر اين آيات قر
ا از گناه و سختى عذاب،محافظت مى4كندد انسان رى انسان مى شوفت معنوكه سبب پيشر

د.شانيده مى شوا، پوشش و حصن تقوب و نقايص انسان در پوو عيو

آن كريمح عفاف و حجاب در قرطر
ح شده است. اجمالاآن كريم مطراب در قره نور و احـزعفاف در حجاب، در سور

دى وه نور احكام حجاب و عفاف به طور كامل در ابعـاد فـران گفت: كه در سـورمى تو
اب يكى از مصاديق آن، يعنى مصداق اجتماعىه اجزح شده است و در سوراجتماعى مطر

فته است.ار گرجه قرد تون، بيشتر مورآن و جايگاه اجتماعى و سياسى ز
ا مشاهده مى كنيم:ى رابطه با مسأله عفاف چنين سيره نور از ابتدا تا انتها در ردر سور

».٣و٢د.«آيهنا كار بيان مى شون زد و ز. ابتدا احكام مر١
اننا كاراى ز— تازيانه بر
نا كاراد زاج با افردواز از— عدم جو

)٢٥و ٢٣و ٥و ٤د.(آيات ن پاكدامن) بيان مى شودن به ز. حكم قذف(تهمت ز٢
ناد نسبت زن خون داشتن شاهد به زى كه بدوهر. حكم لعان(لعنت متقابل بين شو٣

)٩تا ٦ا انكار مى4كند).(آيات نى كه اين نسبت رمى دهد و ز
دن به آن) و تقبيحمنين در ايجاد شايعه و دامن زاى افك(تهمت و تسليم مؤ. ماجر٤

ار آن(آياتهشدار، نسبت به عدم تكرمنان وفتار صحيح به مؤه رش نحواين عمل و آموز
)١٨تا ١١
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)١٩استقبال از آن(آيه . تحذير از اشاعه فحشاء و٥
مان به فحشاء وا كه شيطان است كه فـرى از گامهاى شيطان چـر. دستور عدم پير٦

)٢١منكر مى دهد(آيه 
ت:ان جز در صورنى ديگردو به خانه هاى مسكو. دستور عدم ور٧

)٢٧ـ استيناس(طلب الفت).(آيه 
)٢٧ـ سلام بر اهل خانه: (آيه

)٢٨د به خانه:(آيه ه وروـ صدور اجاز
ها و هتلها استثناء هستند.ارنى مثل بازغير مسكومى وخانه هاى عمو

د شامل: غض بصر(پايين انداختن چشم) و حفـظاى مرفتار عفيفانه بر. دستور ر٨
)٣٠ج(پاكدامنى)(آيه فر

دنج و آشكار نكرن، شامل: غض بصر و حفظ فـراى زفتار عفيفانه بـر. دستور ر٩
 )٣١دن و سينه(آيه ى به گرسرزينت و انداختن رو

اى اغناء كسانىدها و ضمانت الهى براى مجراج بردودن امكان ازاهم كر.دستور فر١٠
)٣٢ gكه فقير هستند(آيه

اهم شدن امكانات(آيـهمان فـردها تا زاى مجرد بر.دستور استعفاف و حفـظ خـو١١
٣٣(

)٣٣شى(آيه د فروان به خودن كنيزادار كر.تحريم و١٢
)٥٩هر(آيه شون وصى زد به حريم خصواى ورودگان و اطفال بر.دستور استيذان بر١٣
دنمايى و زينتت خونان باز نشسته(يائسه) در صـوراى زفع حجاب بـراز ر. جو١٤

)٦٠دن(آيه نكر
ق پايهانين فوا در قود، اسلام نظام عفاف و پاكدامنى رنه كه مشاهده مى شوهمان گو

ات، سبب عقيم مـانـدنفتن ساير دستـورجه به يك حكم و ناديـده گـرى مى كندو تـوريز
د.مان عفاف در جامعه مى شوى سازاهداف مقدس دين، در پى ريز

تهاى عفاف و حياء و معاشرسد، دستوراب مى ره احزقتى نوبت به سورچنان كه و
ا كهاه است، چـرانه تر همـرئيات بيشتر و دقيق4تـر و سـخـت گـيـرصحيح اسلامى بـا جـز

حى و خاندان و(ص)مابسته به پيامبر اكرنان پيامبر در جامعه از آن رو كه وحساسيت نقش ز
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صيهعايت عفاف، تو به ر(ص)نان پيامبر اب از سويى زه احزهستند، بيشتر است.در سور
ند.نان مى4شوت4هايشان با زاقبت بيشتر در معاشرم به مردان ملزند و از سويى مرمى4شو

ت دود، بايد به تفاوآن دستور استعفاف داده مى4شونكته شايان ذكر ديگر اينكه در قر
جهد.درجه شوه عفت و حياء تواژ با دو و)٢٥(قصص/ و استحياء)٣٣و ٦٠(نور/ه استعفاف اژو

لى استعفافت است ونتيكى و تربيتى، متفاوثى و ژامل اراد، بدليل عوعفت و حيا، در افر
اد مختل| بر مى4آيد و قابـلد نشان دادن، از عهده افرفتار عفيفانه از خـوو استحيا يعنى ر

دن است.امر كر
ح شدهآن كريم.در ابعاد زير مطـرآن به استعفاف و استحيا، در قرصيه قـرنامه و توبر

لىدد،ود، عفاف در جامعه حاكم مى4گرعايت شوهمه در كنار هـم راست.اين ابعاد اگر
ادهامع و خانوخى جـوخى ابعاد ديگر كه در بـرگ نمايى بـرخى ابعاد و بزرجه به بـرعدم تو

دد.ى از هدف اصلى مى گرد، سبب دورهامشاده مى شو
نگاه:.استعفاف در١

 نور٣٠دان: ـ  رو به مر
 نور٣١نان: ـ رو به ز

.استعفاف در دامن(پاكدامنى):٢
اء اسر٣٢ و ٦٨قان ن— فرمنو مؤ٥ج —  معار٢٩اب —  احز٣٥نور— ٣١دان: ـ رو به مر
ن.منو مؤ٥ج و  معار٢٩ ممتحنه — ١٢اب —  احز٣٥ نور — ٣١نان:— رو به ز

گفتار:. استعفاف در٣
ه بقر٢٣٥دان: — رو مر

اب احز٣٢اى: نان: — محتو— رو به ز
اب احز٣٢ى:                          — ظاهر

 نور٣٠دان:. استعفاف در بدن: ـ رو به مر٤
 نور٣١نان: ـ  رو به ز

٥٩ نور— جلـبـاب: ٣١ نور— خمـر:٣١دن زينـت: اب:عدم آشكـار كـر احز٥٩ـ 
اب.احز

فتن:اه ر.استعفاف در ر٥

 
 



٥٥شمار�  ≤∞≥

 نور٣١دان:ـ روبه مر
 قصص٢٥نان: تمشى علياستحياء:ـ رو به ز

:فت و آمدت و رفتار و معاشراستعفاف در ر.٦
 نور.٢٧ل به خانه غير: مى: عدم دخوـ عمو

اب احز٥٣دان: : رو به مراء حجابهم من ورفسألوـ 
ه بقر٢٣٥اب:  احر٥٣دان ـ عدم استيناس در گفت و گو: رو به مر

ناناب رو به ز احز٣٣متانت و حفظ سنگر خانه: قار وـ و
اب احز٣٣ج:رّـ عدم تب

 نور.٦٠اب و  احز٣٣اب و  احز٥٩نان: ى زاسرشش سرفلسفه پو
دازيم:سى مختصر هر يك از اين ابعاد مى پرحال به برر

)٢٤/٣٠(نور، هم…ا من ابصارمنين يغضو. عفت در نگاه: قل للمؤ١

)٣١(نور/…ّهنمنات يغضضن من ابصارقل للمؤو

٩ل چشم.كنترنگه داشتن وتست از ك| وغض بصر عبار

دان بى نياز بـهدگان، مـرنان مسلمان، بـرادگـان، زاهر زادگان، خوادر زان، بـرادربر
: اطفالى كه بر مسائل جنسـى…ّهن ليعلم ما يخفين من زينتهنّجلو لا يضربن بـارهمسر 

نند تا زينتها مخفى آنان دانسـتـهمين نـزند،آشكار نكنند و پاهايشان بـه زگاهى نـدارنان آز
د.شو

م الذكر است:آيه لازح و تفسيرنكاتى در شر
١٠مقنعه است.ى وسرخمر: جمع خمار و خمار رو

١١ب: جمع جيب يعنى گريبان و سينه ويقه است.جيو

ند كه شامـلنان نياز نداردانى كه به زيعنى مر١٢ا گوينـد.اربه:نياز و شدت حاجت ر
ند و ابله هستند،و ياند و يا عقل نداردانگى نداردانى كه نياز جنسى و مردان خنثى و مرمر

تب به معناى عقل ذكر شده كه در اين صور البته ار١٣د.پير و از كار افتاده هستند،مى4شو
١٤انگان.يعنى بى عقل4ها و ديو

از شده است:ان و فقها ابررّى مفسه زينت چند نظريه از سودربار
دناضع زينت است، يعنى محل بستن زينت يعنى گرد از زينت در آيه، مو.مقصو١

پوشش و فلسفه آن در قرآن كريم
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١٥مانند آن.و پا و دست و

ج و كفينه فرى و زينت باطنى: زينت ظاهر.زينت بر دو قسم است: زينت ظاهر٢
١٦است و زينت باطنه غير آن.

ع خاص و شكلى است كه به معناى نومصدرن فعلة: ان يزين) بر وز.زينت از(ز٣
ايش،ى از زيبايـى و آرّع و شكل خاصتست از:نوو هيأت عمل است. يعنى زينت عبـار

جه بهايش به  دست آمده باشد،كه با توسايل آرى كه به كمك وَضرَاعم از زيبايى ذاتى يا ع
|َّد ظاهر است و در اختيار مكلد به خو» يعنى زيبايى4هايى كه خولا ما ظهر منهاِااستثناى«

شاندن هم نيست، مثل قامت زيبا و مانند آن، زيبايى4هاى ذاتى يا قابل پوًنيست و اساسا
١٧ع است.د نظر شاردن،مورشاندن و قابل اظهار كرضى قابل پوعر

١٨م است.ابر نگاه نامحرشانيدن در برلى در اين آيه به معناى ستر و حفظ از نگاه و پوو

١٩ا تأييد مى كند. اين نظر ر(ع)حديثى از امام صادق

ط بهجه داشت همانطور كه قبلا نشان داديم، اين آيات، بعـد از آيـات مـربـوبايد تو
د.ار دارد به خانه غير، قرورو

ات،ه بر عورنان عـلاواى زلى برد. وت مى شـودان فقط شامل عـوراى مرشش بـرپو
: و و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها نور، چنين بيان شده است:٣١ gشش در ادامه آيهپو

د.اضع زينت) ظاهر نكنند،مگر آن زينتها كه ظاهر مى4شوا(مود رزينت خو
ا بر گريبانشانى4هايشان رسر: و بايد قسمتى از روهن على جيوبهنو ليضربن بخمر

ند.بينداز
داشت است.ى قابل برسر، قسمتى از روهنبخمرف«ب» در جه به حربا تو

:لتهنأبناء بعوأبناءهن اولتهن، اوأباء بعوأبائهن اولتهن، اوو لا يبدين زينتهن الا لبعو
انان، پسـران همسر، پسـران، پـدرانتان، پـدرهرابر شـوا جز در برد رو زينتهـاى خـو

اتهن او نسائهن او ما ملـكـت ايـمـانـهـن اوانهن او بنـى اخـوانهن او بنـى اخـواو اخـوهمسـر،
ات النساء.ا على عورجال او الطفل الذين لم يظهرولى الاربه من الرالتابعين غير او

١٢ g ممتحنه آيهgه ،  ز.سور٣٢ gاء آيه اسرgهد.سور
ى در گفتار:. عفت ورز٤

نانى از زاستگـاردان دستور مى4دهد كه در خـوند به مـر خداو٢٣٥ gه آيه بقـرgهدر سور
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ف داشته باشند.ت ملاقات با آنان گفتار معروند و در صورار پنهانى نگذارباآنان قر
اادى رم نكنند تا افرا نرد رد كه صداى خوصيه مى4شونان پيامبر تواب به زه احزدر سور

ه4اى به فلسفه حـجـابند.اين مسأله اشـارض است به طمع نينـدازكه در قلب هاشان مـر
مناسـبف ول معروصيه مى4كنـد قـوداخت و سپس تـواهيم پـراست كه در آينده به آن خـو

داشته باشند.
فتن:اه ر.استعفاف در ر٥

ا نكوبند تا زينت4ها مخفى آنان آشكار: پاهايشان رجلهنو لا يضربن بار نور:٣١ـ  
د.شو

،(ع)سىابر موى در برء: دختر(شعيب) با حياء ورزتمشى على استحيا قصص:٢٥— 
فت.اه مى رر

جامعهى نظام عفت درارقركه يكى از ابعاد بسيار مهم برت:. عفت در گفتار و معاشر٦
اى ابعاد زير است:د داراسلامى است كه خو

اجد است و ريشه اين ماده و٢٠ده است.ج التحقيق چنين آوره تبرن: دربارج زّعدم تبر
هاىجه بر چيزد و در جلب توى كه ظهور داردن هر چيزجه كرتست از ظهور و جلب توعبار

ج گفتـهتفع بـرد.به همين اعتبار به قصـر بـلـنـد و مـرج نام دارد، برديگر، پيشى مـى4گـيـر
اى بيگانگان آشكارا برمحاسن و زيبايى4هايـش رده وايش كرنى كه زينت و آرد،و زمى4شو

ده4اى كه در آسمان آشكار شوده است.و نيز ستارج كرده،تبرد نموا جلب خوده و آنها ركر
د.ج نام دارى كند،بره4گرش جلوو نور

 بدانًه شده است،كه قبلاهاى عفاف و حجاب اشـارآن كريم به فلسفه دستـوردر قر
دازيم:ه داشتيم اينك مفصلا به آن مى پراشار

)٣٣اب/(احز.ض ـ فيطمع الذى فى قلبه مر)٣٣/٥٩اب،(احزذينفن فلايؤذلك ادنى ان يعر

شش، به خوبى و نيكى شناختـهعايت پـونان با رمايد:زاب مى فـره احزآن در سورقر
دنشن كرصدد روند.اينك با ذكر چند مثال، درار نمى گيرار و اذيت قرد آزند و مورمى4شو

ن ماندن ازمحافظت و مصـواحتى و زيبايى واى رمطلب بر مى آييم.همانطور كه بشر بـر
ديت ديد و منظـرده، محدوچه استفاده از پـرد، اگره مى گيرده بهرخطر، از پـراحمت ومز

تى است بانيت و اساراى مصوديتى است برن محدود چوجولى با اين ود واه دارا، به همرر

پوشش و فلسفه آن در قرآن كريم
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شيدن لباس هاىمهم تر، عملى عاقلانه و پسنديده است يا مثلا پوگ4تر وادى بزرهدف آز
لى همه عاقلان جهان خريدب نيست و مطلوًمستان اگر چه ابتداءم و كلفت در فصل زگر

دجـواى انسان به وحمتى كـه بـرغم زا، على رمـا رم و استفاده از آن در فصل سـرلباس گـر
اى به دسـتچك براحمت كوجيح يك مـزا كه انتخاب و تـرد، تأييد مى4كنند. چـرمى4آور

ى عاقلانـه وى است، كارما و بيمـارگ كه همان حفظ از سـرد بزردن يك فايده و سـوآور
صحيح است.

اىنان بـرت است كه عقل حكم مى كنـد كـه زنان نيز به همين صـورآن به زصيه قـرتو
ديتمان، محدوض نامحرد از خطر تعراى حفظ خوند و برار نگيراذيت قرار ود آزاينكه مور

ء استفاده جنسى)ادى از سوگ4تر(آزاى يك فايده بزرند وبرا به جان بخرحمت حجاب رو ز
ند.ا كنار بگذاردن) راحتى و بى حجاب بوچك4تر(ريك فايده كو

مسأله مهم ديگر اين است كه احكام تابع مصالح است.ممكن است همه كسانى كه
لىض نداشته باشند وه مرض قلبى نداشته باشند،يا به يك انـدازد مى4كنند مـرخوربا ما بر

عايت احتياطا ايجاد مى4كند.همان يك احتمال رض رد حتى يك مريض،احتمال تعرجوو
دد ندارجواه واغ در چهار رانندگى اگر ما در حالى كه چرمسأله را عقلانى مى4كند.مثلا درر

صد نيست، حتى گاهىاه عبور كنيم احتمال بروز تصادف صد درمز است،از چهار ريا قر
ا عقلانى مى4كند.عايت احتياط و نوبت ر% مسأله ر١لى همان% است. و١تاقع خلودر مو
ن در جامعـه،د. چود دارجوشش هم، همين مصـلـحـت وت حجاب و پوه ضـروردربار

مشخص نشده است كه چه كسى مريض قلبى است و چه كسى سالم است و چه كسـى
ضد و چه كسى بى غرا دارت با آنان رء استفاده از معاشرد ويا سوان دارض به بانوقصد تعر

سه وسوشش كامل، دچار ون پود مى كند، و چه كسى بدوخـورو با حسن نيت با آنان بر
د، مصلحتد و چه كسى نمى4شود و جامعه مى4شواى خـوست، برناك و نادرفتار خطرر

د.همانطور كه اگر ما احتمـالعايت شومى اين احتياط رحكم مى كند كه در سطح عمـو
ا كه از كنار ماشين ما عبور مى4كنند، مى4دهيم، عقلى ردن تنها يك نفر،از صد نفرد بودز

ا قفل كنيم و مصلحت نيست كه بى4احتياطى كنيم.ب ماشين رحكم مى كند كه در
هاى حجاب اسلامى و تشريح فلسفـه آن،م اين گفتار در تبيين مـرزاردر پايان اميدو

فيق يافته باشد.تو
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